انترناسیونال ۱۶۵
محسن ابراهیمی 

شبحی بر فراز ایران در گشت و گذار است

 شبح کمونیسم!
در حاشیه مقاله یک تاچریست نوظهور: "شبح لنین بر فراز ایران" 

گاهی وقتها، همزمانی رویدادها خیره کننده است. مدت کوتاهی از اعلام  پایان کمونیسم و پیروزی سرمایه داری بازار آزاد نگذشته است. در همین مدت کوتاه، بوی تعفن سرمایه داری اول قرن بیست و یک جهان را فرا گرفته است. سالگرد انقلاب اکتبر، همان انقلابی که شکستش اعلام شده است را جشن میگیریم. به سالگرد تشکیل حزب کمونیست کارگری نزدیک میشویم. همان حزبی که اعلام کرد بسرعت مردم جهان شاهد خواهند بود که اعلام پایان کمونیسم مفت است و کمونیسم باز خواهد گشت. و درست وسط این اوضاع، یک نویسنده نوظهور تاچریست، به نام رشید اسماعیلی (در سایت ادوار نیوز-ادوار تحکیم وحدت) آنهم در کشوری که قرار بود محل صدور اسلام و ضد کمونیسم به سراسر جهان باشد، به مدافعین سرمایه داری هشدار داده است که "شبح لنین بر فراز خاک ایران به پرواز در آمده است، به هوش باشیم !"؛ از آرزوهای برباد رفته سخن گفته است که "امید این بود که چپهای جوان اگرچه مارکس می‌خوانند اما به برخی از آراء او به خصوص آراء برخی از مفسرین او مانند لنین به دیده تردید و انتقاد بنگرند"؛ از پدیده ای "هراسناک" سخن گفته است که چپهای جوان به جای روایت لیبرالی از مارکس، به جای پوپر و هابرماس و گیدنز و کائوتسکی  (دقیقا به همان دلیلی که نویسنده گفته است: "شاید به این خاطر که به کار انقلاب نمی‌آمد!)" "گاه کلمه به کلمه، جمله به جمله با لنین هم صدا می‌شوند"؛ از این سخن گفته است که چپهای  جوان با لنین همصدا شده اند که "دیکتاتوری پرولتاریا را هزار مرتبه از دمکراسی بورژوایی دموکراتیک ‌تر می‌دانست!"؛ اعلام نگرانی کرده است که این چپ با شور و اشتیاق "از انقلاب پرولتری و سیادت طبقه کارگر و در هم کوبیدن بازار آزاد و برپایی اقتصاد سوسیالیستی و در نتیجه غرق شدن جهان در گل و بلبل سخن می‌گویند"؛ آغوش غم در بغل گرفته است که برای این چپهای جوان "قصه، همان قصه قدیمی بود: انقلاب اجتماعی، انقلاب کارگری و رویای نابودی سرمایه‌داری!"  و "بسیاری از چپهای جوان- که رهبران سالخورده‌ای دارند- لنین را می‌ستایند"  و در ابتدای قرن ۲۱ انسانهایی پیدا شده اند که "در پی انقلاب کارگری و تحقق دیکتاتوری پرلتاریا هستند"؛ و صادقانه فهمیده است که "تعارف را باید کنار گذاشت، لنین دوباره به ایران بازگشته است"؛ و بالاخره، اعتراف کرده است که "شبح لنین بر فراز خاک ایران به پرواز در آمده است، به هوش باشیم !"
و چه  چیزی برای نوکسیه های تاچریست بازار آزادی که نان و آسایش و سرپناه مردم را به حرص و ولع سیری ناپذیر اقلیتی مفتخور گره میزنند ترسناکتر از این است که چپ به جای خمیازه کشیدن در سالن سخنرانی پرفسورهای بسیار جدید پست مدرن، با "قصه قدیمی" انقلاب اجتماعی، با عزم زیرو رو کردن این دنیای وارونه به میدان بیاید. این چپهای جوان امید این نو کیسه ها را نقش بر آب کرده اند و این قطعا برای مدافعین سرمایه داری "شگفت آور" و نگران کننده است.
اما، برای ما مدافعین آزادی و برابری انسانها، برای ما فعالین رهایی انسان، این اعتراف چه قدر جذاب و شیرین است. باید حرفهای این نویسنده را جدی گرفت. اینها حرف دل طیف وسیعی از محافل و گروهها و شخصیتهایی است که طالع سیاه جمهوری اسلامی را پیش بینی کرده اند، قدرت کمونیسم در ایران را دیده اند، کابوس قدرت کارگری که حاضر نیست به کار ارزان و کارگر خاموش تن بدهد جلوی چشمانشان مجسم شده است و به همدیگر هشدار میدهند. و همچنین باید اعتراف کرد که اگرچه نبض مدافعین سرمایه داری در ایران باهم میزند اما عقلشان الزاما مشابه نیست. باید به این نویسنده تاچریست در مقابل شخصیتهای لمپن کم عقل ژورنالیسم ملی-اسلامی مثل علیرضا نوری مدال داد که هنوز هم در نشئگی این رویای ابلهانه بسر میبرند که گویا تمام اعضا و فعالین حزب کمونیست کارگری در یک فولکس واگن جا میگیرند! 
یک نکته دیگر را هم باید همین اول یادآور شد. قبل از نسخه های ایرانی تاچریسم، گردن کلفتهای جهان سرمایه داری، دشمنان قسم خورده کمونیسم، محافل و رسانه ها و ایدئولوگهای جهان سرمایه داری در سطحی ماکرو، کمپینی عظیم علیه مارکس و لنین و کمونیسم راه انداخته بودند. اما همینها، بعد از مدت کوتاهی متوجه شدند که کمپینشان تیر در تاریکی بوده است. اکونومیست و تایمز و بی بی سی و پروفسورهای مکتب فرانکفورت مجبور شدند از محبوبیت مارکس در مقابل مسیح، از محبوبیت کاپیتال در مقابل انجیل حرف بزنند. نسخه های ایرانی، کمی دیرتر قدم در راهی گذاشته اند که قبلا پیموده شده است. 
***
"شبحی در اروپا در گشت و گذار است: شبح کمونیسم". این اولین جمله اثر جاودانه مارکس و انگلس به نام "مانیفست حزب کمونیست" است. این جملات مربوط به سال ۱۸۴۸ میلادی – یعنی بیش از یک  قرن و نیم – است. و این مقطعی است که در آن هر کس میخواست برا ی خود آبرویی دست و پا کند یک جوری خود را با کمونیسم تداعی میکرد و هر کس میخواست اسمی در کند یکجوری به کمونیسم حمله میکرد. هفتاد سال بعد از این تاریخ، این شبح خود را به روسیه تزاری رساند. این بار کمونیسم در پیکر حزب بلشویک و به رهبری لنین بر فراز روسیه قدم علم کرد. این دیگر یک شبح نبود. انقلابی به رهبری کمونیستها، یک ششم کره زمین را زیر و رو کرده بود: انقلاب اکتبر. 
انقلاب اکتبر، با هجوم افسار گسیخته و هار و خونین جهان سرمایه داری مواجه شد. متعاقب انقلاب اکتبر، جهان، بیش از پیش وارد نبردی خونین میان کارگر و سرمایه دار، برابری و نابرابری، آزادی و بندگی، مدرنیسم و ارتجاع  شد. آن نیروهایی که با انقلاب اکتبر، شبح لنین را بر فراز جهان در پرواز دیده بودند، صدها هزار انسان را در روسیه انقلاب کرده قتل عام کردند. باید این طلیعه رهایی بشر از استثمار و اسارت و بندگی و خرافات در خون خفه میشد. باید شبح لنین برای همیشه از سر جهان نابرابر دور میشد. هفتاد سال طول کشید تا این تقابل تاریخی -  جهانی کارگر، با پیروزی سرمایه داری بازار آزاد به سرانجام رسید. دوره رجزخوانی ایدئولوگهای اصلی سرمایه داری در مقابل کمونیسم فرارسید. صفی متحد از سیاستمداران و فلاسفه و شعرا و ادبا و ژنرالها و بازجویان و شکنجه گران ضد کمونیست که دشمنان قسم خورده آزادی و برابری بودند راه افتادند و به عنوان متخصصین جامعه شناسی و علوم سیاسی در مدح لیبرالیسم و آزادیخواهی و در مقابل کمونیسم وبرابری طلبی و آزادیخواهی قلمفرسایی کردند. تاچر در انگلستان، ریگان در آمریکا، و زیر دست و پای آنها، فوکویاما در آمریکا، هابرماس در آلمان، و همزمان با بحران حکومت اسلامی، سروش و حجاریان در ایران و خیل وسیعی از تیر خلاص زنهای جمهوری اسلامی در قالب مدافعین دموکراسی و مدارا و تسامح در مقابل مارکس و لنین به رجزخوانی لمپنی دست زدند. 
لنین، در تمام مدت جنگ سرد، مرکز ثقل و هدف اصلی تیرهای دنیای سرمایه داری بود. علاوه بر ایدئولوگهای قسم خورده و رسمی سرمایه داری، طیف وسیعی از ایدئولوگهای "مارکسیست" متعلق به همین صف، کوهی از ادبیات ضد لنینی تولید کردند. تلاشهای عظیم و عبثی راه انداختند که مارکس را از انگلس و هر دو را از لنین جدا کنند. زیر اعتبار مارکس پناه  گرفتند تا اعتبار لنین را لکه دار کنند. مارکس آزادیخواه شد تا لنین مستبد قلمداد شود. و البته با این حقه ایدئولوژیک-سیاسی اساسا میخواستند خود مارکس و کمونیسم را بدنام کنند. و البته بیراه هم نرفته بودند. هدف را درست انتخاب کرده بود. لنین باید به عنوان مظهر و تجسم پراتیکی مارکس "بی آبرو" میشد. لنین باید به عنوان رهبر انقلاب پیروز کمونیستی "بی اعتبار" میشد. لنین باید به عنوان کسی که در عمل نشان داده بود کمونیسم فقط یک تئوری نیست، کمونیسم جنبشی واقعی برای رهایی واقعی است زیر ضرب میرفت. مجسمه لنین باید به مثابه مظهر "جسارت طبقاتی کارگر" به زیر کشیده میشد. و چه عبث تصور کرده بودند که با پایین کشیدن مجسمه لنین، مارکس و کمونیسم و تلاش انسان برای رهایی را بزیر کشیده اند! دیروز مجسمه های لنین را در کشور انقلال اکتبر به زیر کشیدند. امروز، یک قدم پایینتر، شبح لنین بر فراز ایران به  گشت و گذار در آمده است. و مقاله رشید اسماعیلی، اعتراف به این حقیقت سیاسی است. 
مقاله رشید اسماعیلی دل نگرانی مشترک گرایشهای مختلف سرمایه داری ایران است. از بازار آزادیهای راست (همان لیبرالهایی که به قول نویسنده هیچگاه نتوانستند در ایران به یک جریان قوی تبدیل شوند) که علنا مدافع بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و ریاضت و فلاکت کارگر هتسند، تا ملی-اسلامیهای "چپ" که زیر فشار جنبش اعتراضی مردم موقتا شمشیرهایشان غلاف شده است و در باب تساهل و مدارا و گفتگوی تمدنها زر میزنند، تا "سوسیالسیتهای" پشیمان از گذشته که حرف دلشان را در سایت ایران امروز میزنند، همه باید در این مقاله حرف دل خود، اعتراف صادقانه خود و تلاش عبث خود را مشاهده کنند. اعتراف به این که مارکس و کمونیسم و لنین دارد سر بلند میکند. اعتراف به اینکه مارکس باز گشته است آنهم نه به روایت مکتب فرانکفورتی، نه به روایت عقیم شده پروفسورهای پست مدرن، نه مارکسیسم دانشگاهی، بلکه مارکس به روایت لنین، مارکس به مثابه تئوریسین یک جنبش زیر و روکننده باز گشته است. مارکس به مثابه پراتیکی برای تغییر و زیر و رو کردن دنیای نابرابر باز گشته است. مارکس در در قامت لنین باز گشته است.  چپ جوان به مکتب فرانکفورت و پوپر و آنتونی گیدنز ریشخند میزند و یکراست رفته سراغ مارکس به روایت لنین. و این تمام آن حقیقتی است که برای کارگر و زن ستم دیده و جوان سرکوب شده و مردم له شده و دشمنان مذهب و کمونیستهای جوان و مدافعین و فعالین زیرورو کردن نظم موجود مایه شعف است و در مقابل، برای میلیاردها و مدافعینش "لیبرال" و اسلامی اش، برای طرفداران نظم موجود مایه هراس. 
این مقاله همچنین تلاشی عبث است. تلاش یک دانشجوی دیر آمده مکتب ضد کمونیسم تاچر و ریگان و سرمایه داری بازار آزاد  که لنین را بی آبرو کند و از این طریف مارکس و کمونیسم را. شما خیلی دیر آمده اید نویسنده گرامی. دستگاه عظیم تبلیغاتی کاخ سفید وسیا و پنتانگون به مدت یک قرن این تلاش را کردند و به جایی نرسیدند. 
یک تحریف، یک عزاداری!
"لیبرال" دیر آمده، در یک عزاداری دو جانبه درگیر است: هم شبح لنین و چپ جوان و انقلابی گری اش بر فراز ایران در حال چرخش است و هم معلوم شده است که "لیبرالیسم با همه تاثیراتش طی دو دهه اخیر هیچ گاه به یک جریان فکری- سیاسی منسجم و هدفمند" تبدیل نشده است. تصور نکنید که لیبرالیسم ایشان حتی سرسوزنی شباهت به لیبرالیسم قرن نوزده و دست آوردهایش دارد. نه خیر، لیبرالیسم برای ایشان، بخشی از همان جنبش ملی-اسلامی عقب مانده است که تاریخا پادوی سیاسی سلطنت و شاه و اسلام و آخوند بوده است. مظاهر لیبرالیسم برای ایشان، شریعمتداری و سنجابی و بازرگان و سروش هستند که عصای دست خمینی بوده اند و در خدمت این جنایتکار اسلامی به جنبش آزادیخواهانه و انسانی مردم خون پاشیدند. لیبرالهای محترم مد نظر ایشان، وزرا و وکلای انتصابی خود خمینی هستند. (مداحی تهوع آور سنجابی از خمینی به مثابه آفتابی که از شرق طلوع کرده است را به خاطر بیاورید!) و امروز دیگر همه میدانند که اینها بخشی از حکومت اسلامی بودند که زیر ضرب جنبش سرنگونی مردم در مقابل ارتجاع اسلامی، "لیبرال" شده اند! خاتمی که هشت سال تمام زیر سایه عبایش ماشین اعدام و سنگسار جریان داشت امروز صاحب "گفتگوی تمدنها" شده است. و سروش که هنوز خون پاکسازی ضد کمونیستی اش در دانشگاهها از چنگالهایش چکه میکند تصمیم گرفته است با غزالی و مولانا و حافظ و پلورالیسم دینی سر مردم شیره بمالد. ("در گفته‌های سروش دیگر خبری از ابوذر‌، یاسر و سمیه نبود‌، او از محی الدین عربی‌، غزالی‌، مولانا و حافظ سخن می‌گفت"!) 
اما این هنوز کافی نیست. باید در گوش نسل جوان چپی که اینچنین با "قصه قدیمی انقلاب اجتماعی و انقلاب کارگری و رویای نابودی سرمایه‌داری" مشغول است، قصه جدید تحریف انقلاب را خواند. باید گفت که این دانشجویان و کارگران و زنان نبودند که قربانی خمینی و سروش و بازرگان شدند بلکه این "لیبرالها" بودند که قربانی دانشجویان و زنان و کارگران چپ شدند. "در  ابتدای انقلاب دو جریان خشونت طلب، بر سر قبضه قدرت و تعیین تکلیف پروژه "انحصار طلبی انقلابی" به مصاف هم رفتند، برنده جدال، خط امامی‌ها بودند و بازنده حزب توده، مجاهدین خلق و امثالهم." "آنها پس از بر تن کردن ردای قدرت و در دست گرفتن قوای قاهره مهمترین و البته شبیه‌ترین دشمن به خویش را گروههای چپ افراطی متاثر از مارکسیسم یافتند و طبیعتاً به سلاخی کردنشان همت گماردند." و ... به این ترتیب "در این جنگ قدرت خشونت‌ بار‌‌، البته صداهای اعتدال و میانه‌روی زود خاموش شدند‌. ... این گونه بود که با آغاز دهه ۶۰ دوران عسرت مردمانی چون بازرگان‌، سنجابی و آیت‌الله کاظم شریعت مداری فرا رسید." و "سالها از پی هم گذشت و از پس آن همه اعدام و آزادی ستیزی و خونریزی که چپ گرایی انقلابی به بار آورده بود لیبرالیسم در ایران رفته رفته جان گرفت‌. روشنفکران‌، اپوزیسیون و حتی چپها و بخشی از حکومت لیبرالیزه شدند‌."  
در این سناریو خوب دقت کنید: در جریان انقلاب ایران دو جریان انحصار طلب باهم رقابت میکردند: حزب توده به عنوان نماینده انحصار طلبی کمونیستی. و خط امامیها به عنوان نماینده انحصار طلبی اسلامی. 
با این حقه بازی آخوندی-لیبرالی، نویسنده چندین هدف را همزمان نشانه گرفته است: 
۱- میخواهد با تداعی کردن کمونیسم با حزب توده خط امامی، کمونیسم را بی آبرو کند. 
۲- میخواهد با تمایز گذاشتن میان دو بخش جنبش ملی-اسلامی، برای بخشی از این جنبش یعنی "لیبرالها" آبرو بخرد. 
۳- میخواهد قتل عام کمونیستها  و آزادیخواهان توسط خمینی و دار و دسته ملی-اسلامی و "لیبرال" اش و به کمک حزب توده را به گردن خود کمونیستها بیاندازد. 

چه تقلای عبثی! چپ جوانی که مارکس و لنین میخواند و برای پوپر و هابرماس و خاتمی و سروش تره خرد نمیکند قاعدتا باید بتواند با متد مارکس و لنین به تاریخ انقلابش مراجعه کند. باید بداند که حزب توده و لیبرالها هم خانواده خمینی "بنیادگرا" بودند. که حزب توده، مدافع سرمایه داری ملی و بومی بود و به خط امامی بودنش افتخار میکرد و فعالینش را برای پخش آش نذری در تاسوعا و عاشورا بسیج میکرد. که "لیبرالهای" امروز، همان بازماندگان شکست خورده ملی-اسلامی نوکر خمینی، یک پای اصلی ارتجاع اسلامی ای بودند که انقلاب مردم را به خون کشاندند و در معیت خمینی به سلاخی انقلاب پرداختند و دست آخر "لیبرال" شدند. 

این چپ جوان قاعدتا باید بداند که در انقلاب ایران، بر خلاف ترهات نویسنده، نه دو "جریان خشونت طلب"، بلکه یک جریان اسلامی با اعوان و انصار اسلامی و ملی و "چپ" اش، در مقابل و برای سرکوب کمونیسم و چپ به قدرت رسید. یک جنبش تا مغز استخوان مرتجع ملی-اسلامی بر تخت قدرت نشست. یک سر این مثلث، خمینی "بنیادگرا" بود. یک سرش بازرگان "لیبرال" بود. یک سرش هم "چپ" توده ای بود. و دست آخر، خمینی با همراهی "لیبرالها" و با کمک "چپ" توده ای به سلاخی چپ و کمونیسم دست زد. "انحصار طلبی"، مقوله درون خانوادگی این جنبش بود. فرقه ای از درون همین جنبش، به درجه ای که بعد از قتل عام کمونیستها و مخالفین حکومت اسلامی قدرتش را تثبیت کرد به سراغ بستگان خود رفت. حزب  توده جزو این بستگان بود. 

لنین و بنیادگرایی دینی! 
"بازگشت لنین برای دمکراسی و حقوق بشر خطری همپای بنیادگرایی دینی است که به هیچوجه نباید از آن غفلت کرد". 
این عبارت مشعشع نیمی حقیقت است و نیمی چرند. نیمه حقیقت: لنین حتما برای "دمکراسی و حقوق بشر" خطرناک است. لنین حتما برای حقوق بشری که شخصیتهای سیاسیش تاچر و ریگان و بوش، ایدئولوگهایش هانتینگتون و فوکویاما، "روشنفکرانش" پوپر و هابرماس، نوچه های بومیش سروش و حجاریان هستند خطرناک است. لنین حتما برای حقوق بشری که بشر را بنا بر پول جیبش و کشور و قومیت و ملیت و مذهبش تقسیم میکند و بعدا تصمیم میگیرد که این بشر مشمول حقوق بشر است یا نیست خطرناک است. لنین حتما برای حقوق بشر تاچر و ریگان و اسلام سیاسی (هردو بخش آن: بنیادگرایان و "لیبرالهایش") خطرناک است. لنین که برای اولین بار پرچم حقوق جهانشمول زنان و کودکان را بر سر در یک جامعه خفاق زده سرمایه داری پر از تبعیض به اهتزاز در آورد حتما برای حقوق بشر نسبی قلابی جهان سرمایه داری خطرناک است. در این شکی نیست. 
و اما مقایسه لنین با بنیادگرایی دینی؟ شوخی نفرمایید. بنیادگرایی دینی، همان اسم رمزی است که از کارخانه استراتژیستهای سرمایه داری نظم نوینی برای در بردن پای کل جنبش اسلامی اختراع شده است. این تاچریستهای دیر آمده دارند چرندیات سالها تکرار شده بورژوازی جهانی در طول قرن بیستم را تکرار میکنند. یک قرن تمام، لنین و کمونیسم را با هیتلر و فاشیسم مقایسه کردند و بروی کثیف خود نیاوردند که هیتلر و فاشیسم شخصیت و جنبش خودشان بود که برای غلبه کردن به بحران لاعلاجشان علم شده بود. و این البته طنز جالبی است که اینها وقتی میخواهند کمونیسم و لنین را به اصطلاح بی آبرو کنند مجبور میشوند دست به دامن جنبشها و شخصیتها و رهبران خودشان شوند. مجبورند این کار را بکنند. به کجا دست دراز کنند؟ مگر هیج جای دنیا جز زرادخانه سرمایه داری میتوان جنبشها و شخصیتهای تاریخی لجن و ضد انسان را پیدا کرد که به مثابه سمبل رذالت و کثافت و جنایت عمل کند؟ هیتلر و فاشیسم هیتلری به تاریخ پیوسته است. جنبش اسلامی، خمینی و بن لادن و خامنه ای جایش را گرفته اند. این جنبشها و این شخصیتها متاخرترین نمونه هایی هستند که جهان سرمایه داری تولید کرده است.  اینها محصولات جدید سرمایه داری هستند. این دیگر به فاکت غیرقابل انکار تبدیل شده است. و تاریخ تکرار میشود. اگر چه این بار، مثل همیشه به صورت کمدی. این بار باید لنین را با متاخرترین محصول خود سرمایه داری یعنی فاشیسم اسلامی مقایسه کرد. برای "بی آبرو" کردن یک جنبش انسانی و شخصیت پرآوازه این جنبش راهی جز مقایسه کردن این جنبش و این شخصیت با جنبش و شخصیتهای متعلق به سرمایه داری نیست. اما این تیری در تاریکی است. به  همان دلیلی که خود نویسنده سایت تحکیم وحدت اعترا کرده است: شبح لنین بر فراز ایران به پراز در آمده است.* 
